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‌روایت‌زندگی

گفت‌وگو با زوج جوانی که مسئله کار آن‌ها را با زندگی درگیر کرده است

شریک زندگی، شریک کار

روایت 
همیشه دغدغه کار داشتیم. نادر همیشه با حقوق کم، مرخصی کم، کار زیاد و اجحاف در حق خود مواجه بود 

و من هم که ناراضی بودم از شرایط کارم. متوجه شدیم برای آغاز کردن یک کار نمی‌توانیم پول زیادی به 
دست آوریم، بنابراین تصمیم گرفتیم با پول پیش خانه و رفتن به محله‌ای دورتر و فروختن وسایل شخصی، 
هزینه راه‌اندازی کافه را تامین کنیم. وسایل کوچکی با هزینه کم خریدیم تا سرانجام موفق شدیم حدود شش ماه پیش کافه 

کوچکی را با حداقل امکانات راه‌اندازی کنیم.

هردو تحصیل‌کرده و خوش‌فکر و بر‌آمده از نبض جامعه‌اند. کار برای آن‌ها باتمام سختی‌هایش یعنی ساختن و به پیش رفتن.  عکاس : فرشته عادلی

 صفحه آدم ها جایی برای قصه گفتن است. می خواهیم در این صفحه هفته نامه آتیه نو، قصه آدم‌ها را برای شما بگوییم. آدم‌هایی که همیشه پیرامون ما هستند. آدم‌های معمولی که مثل ما در کارشان موفق می شوند، شکست می خورند، 
می برند و  می بازند. آدم‌هایی که مثل ما گریه می کنند، می خندند، شادند و گاهی غمگین! آنهایی که مثل ما عاشق می شوند و برای زندگی می جنگند. قصه آدم‌هایی که ما باشیم در این صفحه نگارش می شود. شما هم اگر کسی در اطرافتان 

می شناسید که قصه زندگی اش شنیدنی است به ایمیل heydarian.javad61@gmail.com پیام دهید و بگویید تا قصه او را بنویسیم. 

قصه زندگی آدم‌ها

 جواد حیدریان 

 heydarian.javad61@gmail.com  

1( خانه کوچک زیر درختان، کنار دریا؛/ از دودکش 
بام، دود بلند اســت/ اگر دود نبود/ چه ملال‌انگیز 

بود/ خانه، درختان و دریا )برتولت برشت(.
آدم‌های کارگر همواره آدم‌های عجیب‌وغریبی 
نیستند. قصه کارگر همواره قصه مرد مقنی نیست 
که زیر آفتاب کویر پوســت می‌اندازد و سی متر 
در تاریکی زمین فرو می‌رود و ســی متر ســنگ 
می‌کند و آنجا که نفس بند می‌آید نفس می‌کشد 
و آخر کار هم دیوار چاه بر ســرش آوار می‌شود. 
قصه کارگر همواره قصه زنی نیســت که پشت 
دار بلند قالی هزاران گــره و رج می‌زند و آنجا که 
دیگر چشم ســویی ندارد چشم می‌گذارد و چشم 
از دســت می‌دهد و آخر کار هم دار قالی بر سرش 

واژگون می‌شود.
ســمیرا و نادر آدم‌های عجیب‌وغریبی نیســتند. 
ســمیرا صبح کوله چارخانه‌اش را می‌اندازد روی 
دوشــش و می‌رود ســر کار و نادر هــم پیرهن 
چارخانه‌اش را می‌پوشــد و می‌رود ســر کار. بعد 
رومیزی‌هــای چارخانه را با هم پهن می‌کنند و تا 
شب کافه می‌شــود خانه و محل کارشان. خانه و 

محل کاری پر از دود.
2( همان‌گونــه که به نان روزانــه محتاجیم/ به 
عدالت روزانه نیز نیازمندیــم،/ حتی بارها در روز 
بدان نیازمندیم/ از بام تا شام، به وقت خوشی و به 
هنگام کار/ که بدل به لذت می‌شــود/ به روزگار 
سختی و شادمانی./ مردمان به نان روزانه و/ سالم 

عدالت نیازمندند )برتولت برشت(.
نــادر نانــش را در ترمینال غرب درمــی‌آورد و 
سمیرا از روزنامه. اما حالا هردو نانشان را از کافه 
درمی‌آورند و نانشــان را در کافه می‌خورند. قبلا 
نانشان را کارفرما کف دستشان می‌گذاشت و حالا 
نانشان را خودشــان درمی‌آورند و خودشان کف 
دست خودشان می‌گذارند. آن‌ها آدم‌های معمولی 
دوروبرمان هستند که مثل بیشــتر ماها زندگی 
می‌کنند، دانشــگاه می‌روند، کوه می‌روند، سینما 
می‌روند، و... یــک روز هم مثل خیلی از آدم‌های 
معمولی از شــرایط یک کار خســته می‌شوند و 
تصمیم می‌گیرند از کار بزننــد بیرون و تمام روز 
را زیر یک ســقف با هم کار کنند و با هم زندگی 
کنند و با هم دعوا کننــد و با هم لذت ببرند و آخر 
کار با هم نانشان را با عدالت بین خودشان تقسیم 
کنند. دیگر کارفرما نانشان را تعیین نکند و نانشان 
را نبُرد. سمیرا و نادر نه می‌خواهند کار بزرگی کنند 
نه  کار کوچکی. آن‌ها می‌خواهند با هم کار کنند 

و با هم زندگی کنند.
3( امور آشنا را، که همیشه روی می‌دهند، دیده‌اید/ 
اما از شــما خواهش می‌کنیم/ آنچه را که بیگانه 
نیست، نگران‌کننده بشمارید!/ آنچه را که عادی 
است، ناموجه محسوب کنید!/ آنچه را که معمول 
است، چنان کنید که مایه حیرتتان شود!/ آنچه را 
که به نظر قاعده است، ســنت غلط بخوانید!/ و 
هرجا سنت‌های غلط یافتید،/ درست را بنشانید! 

)برتولت برشت(
ســال‌هایی کــه کارفرما بیمه‌شــان نمی‌کرده، 
ســال‌هایی که کارفرمــا کارگــر زن را ارزان‌تر 
می‌دانســته، ســال‌هایی که دفترچــه درمان 
نداشــته‌اند، سال‌هایی که ســایه کارفرما بالای 
سرشان سنگینی می‌کرده را پشت سر گذاشته‌اند 
و حالا خودشــان کارفرمای خودشــان هستند. 
شاید یک کارگاه خانوادگی- به معنای عرفی نه 
حقوقی‌اش- بر پا کرده‌اند. اما تفاوت این کارگاه 
خانوادگی عرفی با کارگاه‌های خانوادگی ســنتی 
در این اســت که در آن عدالت مفقود نشده است. 
در کارگاه‌های خانوادگی سنتی مردی کارگاهی 
راه می‌انداخت و زن و بچه‌هایش را در آنجا به کار 
می‌گرفت و هرچقدر خودش دوســت داشــت یا 
نداشت به اهل‌وعیال می‌داد یا نمی‌داد. محیط کار 
به‌نوعی تحت امرونهی پدر یا همسر یا کارفرما بود 
یا به عبارتی سایه پدرِ مردسالار یا همسرِ مردسالار 
در کنار سایه کارفرمای سرمایه‌سالار می‌نشست و 
کارگران یا همان اهل‌وعیال فکر می‌کردند برای 
دو نفر کار می‌کنند: یک کارفرمای سرمایه‌سالار 
و یک پدر یا همسر مردسالار. نظام سلسله‌مراتبی 
مردسالار در مویرگی‌ترین فضاهای خالی زندگی 
آن‌ها نفوذ کرده بود. اما سمیرا و نادر می‌گویند: »ما 
شریک هستیم؛ شریک زندگی و شریک کاری. 
هردو کارگریم.« نادر پیشبند به گردن می‌اندازد 
و پشت ظرف‌شــویی می‌ایستد و اســتکان‌ها را 
می‌شورد. سمیرا قبض را برمی‌دارد و می‌رود پشت 

باجه می‌ایستد و پول برق را می‌دهد.
پژوهشگر حقوق کار و تامین‌اجتماعی

جایی برای زندگی
جایی برای کار

  پیاده‌رو  
  فرشاد اسماعیلی  

کنج تاریک یک کتابفروشی کوچک در نزدیکی میدان انقلاب، 
به دیدن زن و شوهری می‌روم که تازگی »کافه کار« را راه‌اندازی 
کرده‌اند کافه‌ای که در شش ماه اول کار، به دلایلی دوبار پلمپ 

شده و هزینه سنگینی روی دستشان گذاشته است.
نادر و سمیرا شریک کار و زندگی همدیگرند. ناپایداری کاری و 
اساسا بیکاری و شرایط سخت زندگی آن‌ها را وادار کرد تا برای 
بهبود زندگی خود کافه‌ای داشته باشند. آنطور که نادر می‌گوید: 
»شش ماه پیش کافه کار شروع به کار کرد. متناسب با شرایط 
زیستی اسم کافه را »کار« گذاشــتیم. چون همیشه دنبال کار 
بودیم. مهم‌ترین مسئله زندگی ما مسئله کار است. امنیت شغلی 

نداشتیم و دائم بیکار می‌شدیم.«
هرکاری در آغاز یکسری مشــکلات دارد. نادر و سمیرا خیلی 
زود روی بد و سختی کار مستقل خود را تجربه کردند. یکسری 
اتفاقات برای آن‌ها افتاد. کافه کار دوبار در شش ماه گذشته پلمپ 
شده اســت. نادر می‌گوید: »وقتی به اداره اماکن رفتیم متوجه 
شدیم مشکل مجوز نداریم، بلکه مسئله کشیدن سیگار در کافه 
بوده است. اتفاقی که در همه کافه‌ها می‌افتد. ولی برای کافه‌های 
کوچک اتفاق‌های بدی می‌افتد. کافه‌های بزرگ انگار متوجه 

می‌شوند که چه موقع ماموران اماکن می‌آیند.« 
 نادر جامعه‌شناســی خوانده و ســمیرا هم فوق‌لیسانس علوم 
سیاسی دانشگاه تهران را دارد. نادر پیش از کافه کار 6 سال کارگر 
ترمینال غرب بود و قبل‌تر از آن هم به مدت 3 سال کارگر خط 
لوله گاز بود. می‌گوید: »وضعیت ترمینال و پروژه انتقال گاز به 
هم شباهت داشتند و حالت اقماری بود. در پروژه خط لوله گاز، 
26 روز کار و 4 روز استراحت داشتم. چون مجرد بودم رفت‌وآمدم 

سخت بود. در ترمینال هم حتی روزهای جمعه سر کار بودم.«
نادر همیشه در فضای کارگری سیر کرده است. خودش به خنده 
می‌گوید: »هیچ‌وقت باوری به دانشگاه نداشتم و بعد از اخراج از 

شرکت خط لوله گاز به ترمینال رفتم و مشغول شدم.«
نادر بــا دو پیمانکار در پروژه انتقال گاز کار کرد. پیمانکار اول از 
تنخواه و پول ودیعه‌ای که برای کارگاه گرفته بود، در کردان و 
جاهای دیگر به صورت شخصی زمین و تجهیزات خرید. چند 
ماهی حقــوق کارگران را ندادند. نه اضافه‌کاری داشــتند و نه 
هیچ امتیاز دیگری. در حالی که جمعه‌ها دوشــیفت از آن‌ها کار 

می‌کشیدند و حتی شــب‌ها تا 12 شب‌ کار می‌کردند، ولی هیچ 
دریافتی نداشــتند. این‌ها را نادر می‌گوید و اضافه می‌کند: »7 
صبح تا 5 عصر باید کار می‌کردیم. چهار ماه آخر بین کارگران 
نارضایتی به وجود آمد، اما صاحبــان کار زرنگ‌تر از ما بودند و 
برای اینکه مســئله را ختم به خیر کنند کل پروژه را خواباندند و 
پیمانکار را عوض کردند. ما نیروی کار بودیم و اساسا با پیمانکار 
طرف بودیم نه با کارفرما. ما را اخراج کردند. اعتراض کوچکی 
در صبح آخرین روز ترتیب داده بودیم، اما متوجه شدیم که کل 
پروژه را تعطیل کرده‌اند و تجمع مــا راه به جایی نبرد. پروژه با 

واگذاری کار به پیمانکار دیگر پاسخگوی ما نبود.«
سال 85 نادر در کارگاهی برای یک شرکت خصوصی انتقال خط 
لوله گاز کار می‌کرد. »150 نفر کارگر بودیم. توقع داشتیم لااقل 
در قالب تنخواه یکی دوماه حقوق بگیریم، ولی یک ریال هم پول 
نگرفتیم. البته دو ماه بعد برادر همان پیمانکار از من خواست بنا 
به تجربه‌ای که داشتم در آن پروژه مشغول به کار شوم. در پروژه 
دوم درخواســت‌های غیر قانونی از من داشتند. مثلا یکبار یک 
پاکت دادند دست من تا به رئیس دایره شهرستان )نام نمی‌برد( 
تحویل بدهم. وقتی پرسیدم محتوای پاکت چیست، گفتند پول 
است و باید آن را تحویل فلان شخص بدهید. اما قبول نکردم و 
با هم جروبحث کردیم. گفت تو نیروی کار این شرکت هستی 
و هر تصمیمی بگیرند باید اجرایــش کنی. گفتم تو نمی‌توانی 
هم برای روز من تصمیم بگیری، هم برای شــبم. من خانه و 
زندگی خود را دارم. از من خواست کارگاه را ترک کنم، اما من از 

حق‌وحقوق خود آگاه بودم، پس گفتم نمی‌روم.«
نادر به طور کلی طی سه سال کار با پیمانکاران خط لوله گاز به 
دلیل اینکه قرارداد مکتوبی نداشت، 6 ماه بیمه بیشتر ندارد که 
به گفته خودش »تنها برای اینکه بتوانند دفترچه‌های بیمه ما را 

بگیرند بیمه‌مان کردند.«
نادر بیکار ننشســت و در ترمینال غرب تهران، به‌عنوان کارگر 

یک شرکت خصوصی مشغول کار شد. شرکت‌های مسافربری 
به‌اشتباه تعاونی نام‌گذاری شــده‌اند، اساسا کار تعاونی به نحو 
دیگری است. شرکت مسافربری که نادر در آنجا کار می‌کرد، با 
سواری مسافر به شهرهای شمال، قزوین و... می‌برد. نادر هم در 
قسمت مسافر و هم بار مشغول کار شده بود. می‌گوید: »شیفتی 
بودیم و هرچند وقت یکبار بار هم جابه‌جا می‌کردیم. اوایل یک 
شب در میان شیفت بودیم ولی یکســری اتفاقات در ترمینال 
افتاد که مجبور شدیم هرشب کار کنیم. شیفت شب و روز من و 

همسرم با هم تضاد داشت و بسیار کم همدیگر را می‌دیدیم.«
ســمیرا وارد گفت‌وگوی کارگری می‌شــود و مثل همیشــه 
شریک نادر می‌شود. »خیلی وقت‌ها حتی 10 روز همدیگر را 
نمی‌دیدیم. من پیش از اینکه کافه کار را باز کنیم، چند سالی 
ویراستار روزنامه بودم. بعد از اینکه روزنامه توقیف شد، در یک 
انتشارات کار کردم. یک پایه حقوقی داشتم و بیمه هم که روند 
عجیبی داشت، سه ماه آزمایشــی و بعد از سه ماه هم بخشی 
از آن را می‌پیچاندند و خلاصه مسائلی که خیلی ارزش گفتن 
ندارد. یک عرف غلط پذیرفته‌شــده را من هم پذیرفتم. برای 
من مسئله اجتماعی بیشتر مهم بود. من تحصیلات داشتم و 
در شان خودم نمی‌دانستم که در موقعیتی کار کنم که از سواد و 
تخصصم نتوانم استفاده کنم. توقعم از خودم در کار بیشتر بود. 
وقتی در بخش فنی کار می‌کردم، کارمند دون‌پایه محسوب 

می‌شدم و این آزارم می‌داد.«
سمیرا و نادر تصمیم گرفتند برای رهایی از وضعیت سخت کار 
و ناامنی در محیط کار و همین‌طور امنیت شغلی، آدم خودشان 

باشند. »با نادر تصمیم گرفتیم کافه کار را راه‌اندازی کنیم.«
سمیرا می‌گوید: »شش ســال است که با هم زندگی می‌کنیم. 
همیشه دغدغه کار داشتیم. نادر همیشه با حقوق کم، مرخصی 
کم، کار زیــاد و اجحاف در حق خود مواجه بــود و من هم که 
ناراضی بودم از شــرایط کارم. متوجه شــدیم برای آغاز کردن 

یک کار نمی‌توانیم پول زیادی به دست آوریم، بنابراین تصمیم 
گرفتیم با پول پیش خانــه و رفتن به محله‌ای دورتر و فروختن 
وسایل شخصی، هزینه راه‌اندازی کافه را تامین کنیم. وسایل 
کوچکی با هزینه کم خریدیم تا سرانجام موفق شدیم حدود شش 

ماه پیش کافه کوچکی را با حداقل امکانات راه‌اندازی کنیم.«
سمیرا می‌گوید: »کافه داشــتن لزوما چیز مهمی نبود که ما را 
راضی کند. با تجربه‌ای که داشــتیم درحقیقت می‌خواســتیم 
اول کاری داشته باشیم و بعد کارفرما نداشته باشیم و بتوانیم با 
حداقل آزادی با کسانی در ارتباط باشیم که فضای مشترکی با 
آن‌ها داریم. تفاوت کافه با فست‌فود در این چیزهاست. ایده‌آل 

ما این بود.«
نادر فضای کافه را در روزهــای اول به یاد می‌آورد و می‌گوید: 
»ما در گروه سنی خودمان به دلیل اینکه فرایند اجتماعی شدن 
خاصی را طی کردیم، رفت‌وآمد زیادی داریم. در روزهای اول 
کافه این مسئله شرایط را عالی می‌کرد. البته کافه روز بد نداشت، 
روزهای بد روزهایی بود که پلمپ شده بود. وقتی کافه تعطیل 
شــد، ما علاوه بر اینکه درآمدی نداشتیم، باید روزی 50 تا 60 
هزار تومان پول برای اجاره و چیزهای دیگر می‌دادیم، در حالی 

که درآمدی نداشتیم.«
در گیــرودار روند مجوز بیش از 2 میلیون تومان از آن‌ها پول 
خواســتند. نادر می‌گوید: »اتحادیه معلوم نیســت چه کار 
می‌کند. اتحادیه کافه‌دارها برای شروع پرونده یک میلیون و 
80 هزار تومان از شما پول می‌گیرد. بعد به بهانه خرید ملک 
جدید و حــق عضویت در فلان چیز و... بیــش از 2 میلیون 
تومان می‌گیرد. هزینه نصــب دوربین و دی‌وی‌آر و... را هم 
باید اضافه کنید که مجموعــا چیزی حدود 3 میلیون تومان 
می‌شود، درســت زمانی که پلیس اماکن کافه شما را بسته و 

آن را پلمپ کرده است.«
اگر این فراینــد مربوط به پیش از راه‌اندازی یک کســب‌وکار 
باشــد قاعدتا امنیت بیشــتری برای کافه‌دار به وجود می‌آید. 
البته بخشی از کارهای راه‌اندازی یک کسب‌وکار، مثل گواهی 
عدم‌سوءپیشینه و کلاس‌های بهداشــت و...، هرکدام ده روز 
زمان می‌برد و روند راه‌اندازی را طولانی می‌کند. نادر و ســمیرا 
برای اینکه این فاصله زمانی را کاهــش دهند خود زودتر کار 

کافه را شروع کردند.
سمیرا می‌گوید: »راه‌اندازی کافه نیاز به طی کردن این ایام دارد 
و البته همه‌جا نیاز به پول هســت. ما کند پیش می‌رفتیم چون 
باید کار می‌کردیم. بخشــی از پول را می‌توانستیم دربیاوریم تا 
مثلا فلان مجوز را بگیریم. بخشــی دیگر از کندی این فرایند 
به بروکراســی حاکم بر فضای اتحادیه‌هــا و اصناف و ادارات 
مختلف برمی‌گردد که شرایط را ســخت و کار را با مشکلات 

جدی مواجه می‌کند.«
به خاطر همین مشکلات و کاستی‌ها آن‌ها سه ماه پیش توقیف 
شــدند و در کافه کار پلمپ شد. 23 روز کافه تعطیل بود. سمیرا 
می‌گوید: »همه این مشکلات را رفع کردیم، اما دوباره به یک 
بهانه دیگر یک هفته آن را بســتند! 23 روز تعطیلی کافه 4-3 

میلیون تومان به ما ضرر زد.«
آنطــور که نادر و ســمیرا از تجربه روند رفــع پلمپ کافه خود 
می‌گویند،‌ برخی دستگاه‌های مسئول سلیقه‌ای عمل می‌کنند 
و شــما نمی‌دانید با چه خطوط قرمزی مواجه هســتید. سمیرا 
می‌گوید: »می‌توانم بگویم رابطــه خوبی بین برخی کارکنان 
نهادهای مسئول و برخی کافه‌دارها وجود دارد. مثلا روزی که 
مامور می‌آید در کافه‌ای که تا روز قبل سیگار بوده دیگر سیگار 
نمی‌کشند و مشــتری کمتری هســت. اما برای ما کافه‌های 

کوچک و نوپا و کم‌برخوردار، فشارها وجود دارد.«
نادر می‌گوید: »اگرچه ممنوعیت‌ها و قواعد و قوانین کافه‌داری 
در اساسنامه قید شــده اما همه این‌ها شکل صوری دارد. اینجا 
کافه تبدیل به یک دال تهی می‌شــود. مثل اینکه شــما بروید 
رستوران و غذا نخورید. اگر قلیان حذف شود صنف قهوه‌خانه‌ها 

چه باید بکند؟« 
سمیرا رشته سخن را به دســت می‌گیرد و می‌گوید: »اتحادیه 
یک تشکل صنفی است. کافه‌دار باید برای حل مشکل خود به 
آنجا مراجعه کند، اما این همسویی بین کافه‌دار و تشکل وجود 
ندارد. هیچ‌کدام از کافه‌دارها از سوی اتحادیه برای تامین وکیل 
و... حمایت نمی‌شــوند و عمدتا در این گیرودار متحمل هزینه 
پلمپ و ورشکستگی و بیکاری می‌شوند. وقتی به قانون مراجعه 
کنیم ما محکوم می‌شــویم، ولی عرف رایــج می‌گوید بدون 
مراجعه برای مجوز، می‌توانید کافه بزنید. این تجربه ثابت شده 
و خیلی‌ها به این ترتیب به کارشان ادامه می‌دهند. ما در تجربه 
کافه‌داری خود با خلاهای روند اداری کافه‌ها مواجه شــدیم. 
اگر روند اداری منظم بود ما می‌توانســتیم قانونی اقدام کنیم و 

متحمل خسارت نشویم.«
نادر تاکید می‌کند: »رنج کافه‌داری کمتر از کارهای دیگر است.

دلیل اینکه از ترمینال بیرون آمدم و اخراج شــدم این بود که 
در ایام عید مدیرعامل یک برگه سفید داد دستم که در آن قید 
شده بود من همه ســنوات و مبالغ و بیمه و... را گرفته‌ام. من 
آن را امضــا نکردم، چون هیچ‌چیز نگرفته بودم. او فکر روزی 
را کرده بود که من از حقوق خــودم در دادگاه دفاع کنم. پس 

اخراج شدم.«
ســمیرا و نادر آنطور که از آگاهی و هدف و مسئله‌شان پیداست 
هیچ‌وقت ناامید نشده و نمی‌شوند و انگیزه آن‌ها برای کار از بین 
نمی‌رود. نادر می‌گوید: »مسئله ما کار است و دنبال کار هستیم 
و امیدوار شروع نکردیم که ناامید شویم. ما مسئله‌مندانه شروع 

کردیم و روز خوب و بد داشتیم.«


